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رخداد

شرق: زنی که نقشه ربودن فرزند خود را طراحی کرده بود، دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ماجرای ربوده شــدن پسری ۱۸ساله روز ۲۳ آذر از 

طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به کلانتری یوسف آباد اعلام شد. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «آدم ربایی» و به دســتور بازپرس 
شــعبه چهارم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار 

اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مادر فرد ربوده شده با حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی در اظهاراتش 
بــه کارآگاهان گفت: «داخل خانه در حال تماشــای فیلم بودم و پســرم به 
نــام امیرعلی نیز در اتاق خوابش در حال اســتراحت بود. در همین زمان با 
بازشدن درِ خانه، دو نفر با صورت پوشیده وارد شدند. من را گرفتند و دست 
و پایم را بســتند. این دو نفر در ادامه سراغ پسرم در اتاق خواب رفتند و پس 
از مجروح کردن او با چاقو و در حالی که به علت خون ریزی شدید بی هوش 

شده بود، او را داخل پتو قرار دادند و با خودشان از خانه خارج کردند».
شــاکی در همان تحقیقات اولیه صراحتا عنوان کرد ربوده شــدن پسرش 
به وســیله همسر سابقش انجام شده اســت. با معرفی همسر سابق شاکی 
به عنــوان یکی از مظنونان پرونده، کارآگاهان بــه تحقیق از او پرداختند و با 
توجه به دلایل و مستندات به دست آمده، اطمینان پیدا کردند که این مرد به 

هیچ عنوان در ربوده شدن پسرش دخالتی نداشته است. 
کارآگاهان که در تحقیقات پلیســی به برخی اظهارات و تناقضات شاکی 
پی بــرده بودند، در ادامه تحقیقات خود موفق به شناســایی شــخصی به 
نام ناصر (۴۲ســاله) شــدند که مدتی پیش با شاکی آشنا شــده بود. ناصر 
به عنوان راننده مســافرکش در منطقه باغســتان کرج شناســایی و دستگیر 
شــد. او در همان تحقیقات اولیه اعتراف کرد پیشنهاد ربودن «امیرعلی» از 

ســوی  مادرش مطرح شــده و او نیز صرفا به واســطه اصرار مادرِ امیرعلی 
موضوع آدم ربایی را با فرد دیگری به نام مجید - از فروشــندگان مواد مخدر 
در شهرســتان کرج - مطرح کرده و در نهایت آدم ربایی به وسیله سه نفر از 
دوســتان مجید (خریداران مواد مخدر) انجام شــده است. با اعتراف صریح 

ناصر، دســتگیری مادر امیرعلی به نام «ثمانه» (۴۶ســاله) در دســتور کار 
کارآگاهــان قرار گرفت و مأموران اطلاع پیدا کردنــد او برای پیگیری پرونده 
ربوده شــدن پسرش به دادســرای ناحیه ۲۷ تهران رفته است که بلافاصله 
موضوع اعترافات ناصر به بازپرس پرونده اعلام و ثمانه نیز در همان شــعبه 

چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران بازداشت شد. 
تنها با گذشــت دو روز از زمان دســتگیری ثمانه و ناصر، امیرعلی نیز از 
ســوی ربایندگان رها شد تا شــاید به این ترفند، مانع از تعقیب و دستگیری 

خود توسط پلیس شوند. 
با شناســایی ناصر (۲۳ساله) به عنوان یکی از فروشندگان مواد مخدر در 
شهرســتان کرج، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با اخن نیابت قضائی 

به این شهرستان اعزام و موفق به دستگیری وی شدند. 
«ناصر» در همان تحقیقات اولیه صراحتا به طراحی آدم ربایی و پیشنهاد 
آن به ســه نفر از مصرف کننــدگان مواد مخــدر در ازای دریافت دو  میلیون 

تومان اعتراف کرد. 
با شناســایی حمیدرضا، ســیف االله و عباســعلی (هر ســه نفر ۱۸ساله) 
به عنوان دیگر متهمان پرونده آدم ربایی، مخفیگاه آنها در منطقه باغستان و 
همچنین یک قهوه خانه واقع در منطقه تفریحی آتشــگاه شناسایی شد و هر 
سه نفرشان در دو عملیات جداگانه دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شدند. 
سرهنگ حمیدرضا یاراحمـــدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، با 
تأییــد این خبر گفت:« متهمان پس از دســتگیری، با صدور قــرار قانونی از 
سوی بازپرس پرونده و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یازدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند». 

مادر؛ طراح ربودن فرزند ۱۸ساله
رهاسازی ۷۰ خودرو از برف و 

امدادرسانی به ۳۰۶ نفر
رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر  �

گفت روز سه شنبه در شش استان متأثر از برف و کولاک 
امدادرسانی شده اســت. مرتضی سلیمی با اشاره به 
وقوع برف و کولاک در شــش استان کشور اظهار کرد: 
استان های اردبیل، ایلام، چهارمحال وبختیاری، قزوین، 
لرســتان و مازندران در ۲۴ ســاعت گذشته متأثر از این 
پدیده شدند و از همین رو ۱۰ تیم متشکل از ۳۳ امدادگر 
در ۱۰ منطقه عملیات امدادرســانی انجام داده اند که  
در مجموع به ۳۰۶ نفر امدادرســانی کردند و یک نفر 

نیز به مراکز درمانی منتقل شد. 

آتش سوزی مرگ بار در مجتمع 
مسکونی

معاون عملیات سازمان آتش نشانی اهواز گفت: در  �
حادثه آتش ســوزی در یک مجتمع مسکونی در اهواز 
یک زن جان خــود را از دســت داد و یک مرد مصدوم 
شد. محمود روزبهانی بیان کرد: این حادثه ساعت ۲:۲۹ 
بامداد دیروز در طبقه پنجم یک مجتمع مســکونی در 
منطقه کوی ملت اهــواز رخ داد. وی گفت: برای مهار 
آتــش هفت دســتگاه خودروی آتش نشــانی به محل 
اعزام شدند. وی ادامه داد: واحد حادثه دیده صددرصد 
در آتش ســوخت و ســاکنان مجتمع تخلیه شدند و از 
سرایت آتش به سایر واحدهای مسکونی جلوگیری شد. 

جوان گرگانی، به چند بیمار زندگی 
دوباره می بخشد

مسئول واحد فراوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم  �
پزشکی استان گلســتان گفت: اعضای بدن یک جوان 
گرگانی که بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده 
است، با رضایت خانواده او اهدا می شود. زهرا شرکت 
اظهار کرد: حمید میرزائی جوان ۳۱ساله اهل و ساکن 
روستای زنگیان گرگان هفته گذشته در سانحه رانندگی 
برخــورد دو دســتگاه خودرو دچار مرگ مغزی شــده 
است. وی افزود: روز گذشته کادر درمانی و بیمارستانی 
مرگ مغزی را تأیید کــرد و رایزنی با خانواده وی برای 
اهداي عضو انجام شــد. شــرکت اضافه کرد: با توجه 
به رضایت خانواده میرزائی با این اقدام انسان دوستانه 
برای نجات چند بیمار، بلافاصلــه این جوان به تهران 
منتقل شد که می تواند به هفت نفر از بیماران نیازمند 
پیوند اعضا زندگی دوباره دهد این کار به تشخیص کادر 

درمانی و بیمارستانی انجام می شود.

انفجار تانکر در شمال ایتالیا قربانی گرفت
در پــی وقوع یک تصادف و انفجــار در بزرگراهی در 
شمال ایتالیا شــش نفر ازجمله دو کودک کشته شدند. 
پلیس ایتالیا اعلام کرد: برخورد یک کامیون، یک خودروی 
سواری و یک تانکر با یکدیگر منجر به این حادثه و انفجار 
تانکر شد. بنابر اعلام پلیس در این حادثه، راننده کامیون 
و پنج سرنشین خودروی ســواری کشته شدند. جزئیات 

بیشتری از این حادثه منتشر نشده  است. 

۴۸ کشته در حادثه سقوط اتوبوس
در پی ســقوط یــک دســتگاه اتوبــوس از بالای 
صخره ای در پرو دســت کم ۴۸ نفر کشته شدند. بنابر 
اعلام مقامات داخلی پرو، در این حادثه رانندگی یک 
دستگاه اتوبوس پس از برخورد با یک کامیون از مسیر 
منحرف شده و از بالای صخره ای سقوط کرده  است. 
بنابر اعلام پلیس در زمــان وقوع حادثه این اتوبوس 
حامل ۵۷ سرنشــین بوده که دست کم ۴۸ نفر از آنان 
کشــته شــدند. همچنین احتمال دارد شمار قربانیان 
این ســانحه جــاده ای افزایــش پیدا کنــد. نیروهای 
امدادونجات پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده 
و حادثه دیدگان را از میان لاشــه ایــن اتوبوس بیرون 
کشیدند. به گزارش اسکای نیوز، گفته شده محل وقوع 
این حادثه به «پیچ شیطانی» معروف و به دلیل وقوع 

سوانح جاده ای مرگ بار شناخته شده  است. 

۲۲ سال زندان به جرم قتل دختر ۵ساله
یــک زن در آمریکا بــه جرم قتــل غیرعمد دختر 
پنج ســاله خود به ۲۲ ســال زندان محکوم شــد. به 
گزارش «آسوشــیتدپرس»، دختر این زن در ماه ژانویه 
مفقود شــده بود و جسد وی در حالی پیدا شد که در 
رستورانی خانوادگی در شــمال شهر «کنتون» پنهان 
شده بود. به گفته مقامات، مادر این دختر او را مکررا 
مورد ضرب وشــتم قرار می داده کــه در نهایت منجر 
به مرگ وی شــده است. این زن به جز قتل به جرائم 
دیگری نیز متهم شــده اســت. به گفته دادستان این 
پرونده، بعد از بازجویی ها و تحقیقات فراوان و بررسی 
مدارک موجود مشــخص شــده  که ایــن مادر قصد 
به قتل رساندن دختر خود را نداشته است و به طرزی 
ناراحت کننده از روی عصبانیت باعث مرگ فرزند خود 
شده است. به گفته وکیل مدافع این زن، او از کار خود 
پشیمان  و حاضر اســت تا تمام عواقب عملی را که 
مرتکب شده  برعهده بگیرد. گفته می شود شوهر این 
زن در پنهان کردن جسد با همسر خود همکاری کرده 
است. این مرد نیز به ارتکاب چندین جرم متهم شده و 
قبول کرده تا در دادگاه علیه همسرش شهادت دهد. 

این مرد از اتهام ارتکاب به قتل مبرا شده است. 

پنج قاره

ادامه از صفحه 8

روان لرزه های زمین لرزه
این مشــکلات در صورت عدم درمــان می تواند 
تا بزرگ ســالی نیز ادامه داشته باشد و به شکل های 
دیگری خود را نشان دهد. یک بررسی نشان داد ۲۲٫۹ 
درصد از کودکان ۶تا۱۰ساله ای که زلزله  ۵٫۲ریشتری 
ایتالیــا را تجربه کردند ۱۲تا۱۷ مــاه بعد از وقوع آن 
کماکان بسیاری از نشــانه های اختلال استرس  پس  
از حادثه را نشــان می دادنــد؛ همین طور ۲۸ درصد 
از کودکان ۸تا۱۵ساله که زلزله ۷٫۴ریشتری ترکیه را 
تجربه کردند ۳۶ ماه بعد از آن همچنان بســیاری از 
علائم این اختلال را نشان می دادند. بررسی دیگری 
که پس از زلزله ۷٫۱ریشــتری نیوزیلند انجام شــد، 
نشــان داد کودکان دوســاله یا کوچک تــر (در زمان 
وقوع زلزله) بســیار بیشــتر از ســایر گروه های سنی 
ممکن است علائم این اختلال و اثرات مخرب روانی 
حاصل از زلزله را در آینده نشــان دهند. اما شــدت 
آسیب پذیری روانی (پس از زلزله) در همه کودکان 
به یک اندازه نیســت. برخی بیشتر در معرض ترس 
و اضطراب  هستند و برخی کمتر؛ بعضی ها که قبلا 
سابقه مشکلاتی نظیر خشونت و آزار، جدایی والدین 
یا مرگ والدین و... داشــته اند بیشتر احتمال دارد که 
دچار مشکلات روانی شوند. چگونه درباره اتفاقاتی 

نظیر زلزله با کودکان حرف بزنیم و رفتار کنیم؟ 
- با کــودکان و نوجوانــان (به ویــژه آنها که در 
اثــر حادثه آســیب دیده انــد) حتما دربــاره حال و 
احساسات شــان حرف بزنید، از آنها درباره نگرانی ها 
و ترس هایشان بپرســید، بخواهید که دلایل ترس و 
ناراحتی و نگرانی شان را (هرچه هست و به آن فکر 
می کنند) بیان کنند، شنونده باشید و به احساس شان 
نخندید و سعی کنید به آنها در بیان تمام آنچه حس 

و فکر می کنند، کمک کنید. 
- اگر کودک موضوعی ناخوشایند و دردناک (مثلا 
دیــدن مرگ والدین یا...) را بیــان کرد، از او نخواهید 
که حرف نزنــد، اتفاقــا از او بخواهید به صحبتش 
ادامــه دهد و هر آنچه درباره اش دیده یا شــنیده یا 
فکر می کند و احساسش در آن باره را کامل بیان کند. 
- ســعی کنید شــنونده خوبی باشــید و از زبان 
متناســب با ســن و درک کودک یا نوجوان استفاده 
کنید. اســتفاده از زبان و لحن نامناســب و آمرانه و 

تحکم آمیز هیچ کمکی به بهبود حال او نمی کند. 
- اگر از شما سؤالی پرسید به او ساده و صادقانه 
جواب دهید. بااین حال حتما یادتان باشد که معنای 
صداقت آن نیست که تمام جزئیات ناراحت کننده و 
دلخــراش یک اتفاق را برایش بازگو کنید چراکه این 
کار می تواند به راحتی ترس و ناراحتی و نگرانی اش 

را بسیار بیشتر کند. 
- این آمادگی را داشــته باشید که یک مطلب را 
بارها برای کودک تکرار کنید. تکرارکردن یک مطلب 
آن هم زمانی که خودتان حال چندان مناسبی ندارید 
شاید کار سختی باشد، اما درباره کودکان و نوجوانان 
باید این را پذیرفت و صبر و تحمل تان را کمی بیشتر 
از قبل کنید. ضمنا هر بار که سؤال مشابهی پرسیدند 

لازم است پاسخ تان یکسان و صادقانه باشد. 
- برای بســیاری از کودکان درک چرایی اتفاقات 
کار سختی اســت و آنها دراین باره سؤال می پرسند، 
لازم است به آنها رک و راست توضیح دهید که دلیل 
بعضــی اتفاقات را ما هم نمی دانیــم. اجازه ندهید 
برای پاسخ دادن به اینکه مثلا چرا فلان اتفاق افتاده 
دلایلــی غیرمنطقی و نادرســت را در ذهن خودش 

پرورش بدهد. 
- بســیاری از کودکان ممکن اســت نســبت به 
آنچه پیــش آمده (و مثلا جراحت یا از دســت دادن 
عزیزانشان) احساس گناه کنند. به آنها توضیح دهید 
که آنچه پیش آمده تقصیــر آنها نبوده و هیچ کس 

آنها را به خاطر آن اتفاق سرزنش نمی کند. 
- تا آنجــا که می توانید از کودک  حمایت کنید و 

علاقه تان را نسبت به او بیشتر از قبل نشان دهید. 
- تشویق شان کنید هر اندازه که می توانند بازی 
و ورزش کنند. نقاشی و خمیربازی و فعالیت هایی 
از ایــن دســت از بهتریــن روش هــا بــرای ابراز 
احساســات و هیجانات کودکان اســت. می توانید 
خودتان هم در انجام این بازی ها همراه شان شوید 
و با زبان بازی کمکش کنید تا شرایط را کمی بهتر 
تحمــل کند. فعالیت های گروهــی نظیر ورزش و 
کارهای گروهی شــاد می تواند به بهترین شــکل 
در بهترشــدن حال کودکان نقش مؤثری ایفا کند؛ 
کاری که برخی از گروه های مردم نهاد و... از اولین 
روزهــای وقوع زلزله به شــکلی تحســین برانگیز 
انجــام داده و براســاس گزارش هــای مختلــف 
باعث بهبودی چشــمگیر حال بسیاری از کودکان 

آسیب دیده از زلزله شده اند. 
- اگــر کــودک به مدرســه مــی رود بــه معلم 
و مســئولان آنجــا دربــاره ترس هــا و نگرانی ها و 
مشــکلاتش توضیح دهید تا بتوانید شــرایطی مهیا 

کنید که از لحاظ روانی برایش امن و آرام باشد. 
- اگــر مشــکل ادامــه داشــت (مثلا تــرس و 
نگرانی اش شــدت گرفت  یا مشــکلات جســمی و 
روانی بیشــتری پیدا کرد) لازم است حتما در اسرع 
وقت یک پزشک متخصص (روان پزشک کودکان) یا 
روان شناس کودکان او را مورد بررسی و ارزیابی قرار 
دهد و درمان را آغاز کند. بررسی ها نشان داده درمان 
زودهنگام به طور مؤثری از بروز بسیاری از مشکلات 
عدیده  روان در آینده کودک جلوگیری می کند بنابراین 
اگر احساس کردید دیگر نمی توانید برای حل مشکل 
کاری کنیــد بــدون بهانه و تردید و تعلل به ســراغ 

متخصص بروید. 
* دستیار پژوهشی علوم  اعصاب در کینگز کالج لندن
روزنامه نگار  علمی

شرق: زنی که متهم اســت مرد موردعلاقه اش را از 
پنجره به بیرون پرت کرده و به قتل رسانده  است، ۵۰ 
بار قسم خورد که این قتل کار او نبوده و به این ترتیب 

تبرئه شد. 
به گزارش خبرنگار ما این زن پیش تر هم محاکمه 
و از اتهــام قتــل عمدی تبرئه شــده بــود اما دیوان 
عالی کشــور با نقض حکم برائت این زن خواســتار 
برگزاری مراسم قسامه شده و پرونده را از موارد لوث 
تشخیص داده بود. این حادثه شهریور سال ۹۰ اتفاق 
افتاد. بعد از اعلام خبر این حادثه، مأموران کلانتری 
۱۳٦ فرجام در محل حاضر شدند و بررسی های خود 
را آغاز کردند. تحقیقات نشان داد مرد ۳۶ ساله ای از 
پشت بام طبقه چهارم به تراس طبقه دوم ساختمان 
پرتاب شده است. این مرد به شدت مجروح شده بود 
و همســایه ها او را به بیمارســتان منتقل کردند اما 
مرد در بیمارســتان جان باخت. پــس از این، خبر به 
بازپرس دادســرای جنایی تهران اعــلام و تحقیقات 

جنایی درباره پرونده آغاز شد. پدر مقتول به مأموران 
گفت پسرم مدتی بود با زنی رابطه داشت و من هم 
این موضوع را می دانســتم؛ آن زن ۲۰ سال از پسرم 
بزرگ تر بود و به خاطر همین اختلاف ســنی هم من 
در نهایت موفق شــدم پســرم را منصرف کنم؛ حالا 
هم فکر می کنم آن زن پســرم را به عمد کشته است 

چراکه شب حادثه پسرم در خانه او بود. 
با توجه به شــکایت پدر مقتول مأموران شــیما 
را بازداشــت کردنــد. او در بازجویی هــا ارتبــاط با 
احمــد (مقتول) را قبول کرد اما گفــت او را به قتل 
نرسانده اســت. این زن گفت: با احمد رابطه داشتم 
و بــه خانه ام می آمد، او می خواســت با من ازدواج 
کنــد و همه قرارهــا را گذاشــته بودیم امــا بعد از 
مدتی پشــیمان شــد من هم خیلی ناراحت شدم و 
می خواستم ارتباطم را با او قطع کنم به همین خاطر 
هم گفتم دیگر به خانه ام نیاید. تا اینکه یک روز قبل 
از حادثــه متوجه شــدم وقتی من در خانــه نبودم، 

احمد و دوســتانش وارد خانه ام شده  و مبلغی پول 
و طلا از خانه بــرده  بودند؛ این موضوع من را خیلی 
ناراحت کرد چون قرار بود ما با هم ازدواج کنیم. به 
احمــد اطمینان کرده و به او کلیــد داده بودم اما از 
خانه ام دزدی کرده  بود. روز حادثه با ترفندی او را به 
خانه کشاندم و از او خواستم هرچه دزدیده   است به 
من پس بدهد. به او گفتم باید هرچه از خانه برداشته 
برگرداند؛ زیر بار نرفت و گفت هیچ چیز نمی دهد؛ من 
هم عصبانی شدم و او را کتک زدم و بعد هم هلش 
دادم و گفتــم از خانه من بــرو بیرون اما احمد چون 
شیشــه مصرف کرده  بود، حالت عادی نداشــت؛ به 

سمت پنجره رفت و خودش را به پایین پرت کرد. 
بعد از گفته های این زن با توجه به اینکه شاهدان 
گفته  بودند زن جوان احمد را به ســمت پنجره هل 
داده، کیفرخواســت علیه او صادر شد و پرونده برای 
محاکمه به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران 
رفــت. متهم پای میز محاکمه قــرار گرفت و یک بار 

دیگــر ادعای خــودش را مطرح کرد و در پاســخ به 
شاهدان گفت: آنها دیده اند که من احمد را هل دادم 
اما کســی ندیده که من او را به پایین پرت کردم؛ من 

قاتل نیستم و احمد را نکشته ام. 
با پایان جلسه رســیدگی هیئت قضات وارد شور 
شــدند و متهم را از قتل عمدی تبرئه کردند. این رأی 
مورد اعتراض اولیای  دم قــرار گرفت و دیوان عالی 
کشــور هم پرونده را از موارد لوث تشخیص داد و به 
شــعبه هم عرض فرستاد. روز گذشــته متهم یک بار 
دیگر پای میــز محاکمه رفت. زمانــی که قضات از 
اولیای  دم خواســتند در صورت قبــول ۵۰ نفر واجد 
شــرایط را بــه دادگاه معرفی کنند تا قســم بخورند 
شیما قاتل اســت آنها گفتند چنین توانایی اي ندارند 
و قســم را به شیما واگذار کردند؛ متهم نیز قبول کرد 
۵۰ بار قســم بخورد که قاتل نیســت. با پایان جلسه 
دادگاه هیئت قضات متهم را براساس مراسم قسامه 

از اتهام قتل عمدی تبرئه کردند.

تبرئه از قتل با 50 بار سوگند

شــرق: مردی که دوستش را ۱۲ ســال پیش به قتل 
رسانده بود، عاقبت دستگیر شد و به ارتکاب این جرم 

اعتراف کرد. 
رســیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و زمانی آغاز 
شــد که به کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی اســتان 
فارس خبر دادند پســری جوان بــه  علت خون ریزی 
شدید در بیمارستان جان باخته است. وقتی مأموران 
بــه مرکز درمانی رفتند، متوجه شــدند این جوان که 
هاشــم نام داشــت، بر اثر اصابــت دو ضربه چاقو 
جانش را از دســت داده اســت. به این ترتیب تلاش 

برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان آغاز شد. 
کارآگاهان در بررســی های مقدماتــی پی بردند 
مقتول ســاعتی قبل از مرگ با یکی از دوستانش به 
نام نیما قرار ملاقات داشــته و همراه او بوده. اگرچه 
نشــانه ای مبنی بر وجود اختلاف میان هاشــم و این 
جوان وجود نداشــت، اما مأموران تصمیم گرفتند از 
نیمــا تحقیق کنند تا بلکه از ایــن طریق بتوانند کلید 
حل ایــن معمای جنایــی را به  دســت بیاورند. آن 
زمان بود که معلوم شــد نیما فرار کرده و به مکانی 
نامعلوم گریخته اســت. این گونه بود که پسر جوان 
به عنوان مظنون اصلی پرونده قتل شــناخته شــد و 
تحت تعقیب قرار گرفت. تلاش ها برای دســتگیری 

متهم هیچ نتیجه ای نداشــت و ردپایی از او به دست 
نیامد تا اینکه چندی قبل درحالی که ۱۲ سال از وقوع 
قتل می گذشــت، کارآگاهان اخبــاری را درباره نیما 
شــنیدند و بار دیگر برای دســتگیری او دست به کار 
شدند. این بار تلاش ها نتیجه داد و این مرد بازداشت 
شد. متهم بعد از انتقال به پلیس آگاهی به جرمش 
اعتراف کرد و گفت نمی خواسته دوستش را بکشد. 
او گفــت: «من و هاشــم خیلی وقت بــود که با هم 
دوست بودیم و رابطه خوبی با هم داشتیم، درواقع 
اصلا اختلافی میان ما وجود نداشــت. شــب حادثه 
درحالی که مشــکلی برایم پیش آمده بود و ناراحت 
بودم، به سراغ هاشــم رفتم و گفتم می خواهم با او 
صحبت کنم. هاشم پیشــنهاد داد به محلی خلوت 
برویم. در آنجا او با من شــوخی کرد. همیشه این کار 
را می کرد، اما آن شــب اصلا حوصله نداشــتم. از او 
خواستم دست از شــوخی بردارد، اما توجهی نکرد. 
من ناگهان به شدت عصبانی شدم و با چاقو دو ضربه 
به او زدم. وقتی دوســتم نقش بر زمین شد، از ترس 
فــرار کردم. به خانه مان رفتــم، لباس هایم را عوض 
کردم و فراری شــدم».بنا بر این گزارش، متهم  اکنون 
در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او همچنان 

ادامه دارد. 

اعتراف به قتل بعد از 12 سال


